
 

 

 

 

 

 

  آملییجواد اللهیتدر قرآن از منظر آ« وجود خدا» یریبرهان پذ
 *احمد ملکی

 **پورمحمدرضا مصطفی

 چکیده 

ه و مرتبه دعوت به تعقل نمود یصداز س یشکتاب استدلال و برهان است تا آنجا که ب، یمقرآن کر
ات بر اثب یبرهان، معتقدند قرآن یحال برخ یناز مخالفان خود طلب برهان کرده است. با ا یحت

 ینشود ـ اقامه نفرموده است. لذا امی شمرده یانو رکن همه اد یدـ که اساس توح یوجود حق تعال
 هک یداثبات نما، یآمل یجواد ل ل آیتحضرت  یاتپژوهش در صدد است با تمرکز بر آراء و نظر

ا نمود که ادع یناستفاده نمود و چن یکتاب آسمان یناز ا یبر اثبات وجود حق تعال ینیتوان براهمی
 یستن نیلکن چن، مفروغ عنه و مسلم گرفته شده است یاتاز آ یاریمبدأ در بس یهرچند اصل هست

و  یعقل یندو برهان از براه، راستا ینپژوهش در هم ینگاه به آن نپرداخته باشد. ا یچکه قرآن ه
را مورد توجه قرار  «یامکان فقر»و « امکان و وجوب»برهان  یعنی یاثبات وجود حق تعال یفلسف

 دهیبه اثبات رسان رااقامه برهان بر وجود خدا در قرآن ، یماز قرآن کرها داده و با استنباط مقدمات آن
قرآن  یریناپذ یکاز تفکای تواند جلوهمی دست یناز ا یهایانجام پژوهش، است. لازم به ذکر است

 .یدرا به سهم خود آشکار نما یکتاب آسمان ینا یاز اعجاز علم ییو برهان و نما

 

  .یامکان فقر، امکان و وجوب، یآمل یجواد ل ل آیت، قرآن، وجود خدا، برهان ها:کلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

  (mohammadrezakomasi122120@gmail.com) .قم یهآموخته سطح سه حوزه علمدانش *

 (۱۱/۵۵/۱۰۵۱: یرشپذ ؛ تاریخ۵۵/۱۰۵۱/ ۱۱: یافتدر یختار). قم یهحوزه علم یاستاد عال **
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 مقدمه

قرآن کریم بارها مردم را دعوت به تعق ل کرده است تا آنجا که علامه طباطبایی عدد 

این دعوت قرآنی را بیش از سیصد مرتبه دانسته و فرموده است قرآن روش جدیدی 

ق: ۱۵۷۵، طباطبایی) غیر از همان روش فطریِ منطقی بیان نکرده است، را برای تعقل

توان قرآن را کتاب استدلال و برهان دانست تا آنجا که حتی از می بنابراین(. ۱۷۷/ ۷

 «نَ یقُلْ هَاتوُا برُْهَانکَمُْ إِنْ کنُتْمُْ صَادِقِ »فرماید: می مخالفان خود طلب برهان کرده و

به  ،(  از طرف دیگر بسیاری از آیات پیرامون مبدأ متعال و خدای سبحان۱۱۱/ ۱بقره)

 أَأَنتْمُْ تخَْلقُُونهَُ أَمْ »یی با همان روش عقلی و منطقی پرداخته اند؛ نظیر: هابیان استدلال

ای از وجود و ... این آیات در حقیقت نمونه( ۷۷آیه، ۷۱سوره واقعه:) «نحَْنُ الخْالقُِون

دا با استفاده براهین خباشند و می در خود قرآن، عقلانیتی که قرآن به آن دعوت نموده

ن یترمحکم، لسوفان اسلامیین فیترزبده»توان گفت: می به جرأت شناسی از قرآن

 ،مطهری) «اند.د الهام گرفتهیش را به اقرار و اعتراف خود از قرآن مجیهاى خوبرهان

۱۵۵۱ :۱ /۱۱۱) 

رهان ب»تحقیق پیش روی با استنباط و استخراج دو برهان از براهین وجود خدا: 

، سوره فاطر ۱۷از آیه « برهان امکان فقری»و  سوره طور ۵۷از آیه « امکان و وجوب

دد در ص، به وسیله قوانین علم منطقها از طریق تفکیک مقدمات هر یک از استدلال

از  برخیاست ارائه برهان بر وجود حق تعالی را در قرآن اثبات نماید. البته بیان 

تعال را م یامعتقد هستند قرآن کریم اصل وجود خد که ن نظیر علامه طباطباییامفسر

و »داند و توجه آیات قرآن به اثبات صفات خدا است نه اصل وجود خدا: می بدیهی

علی أن »...( ۱۵/ ۱ق: ۱۵۷۵، طباطبایی) «ان.یا عن البیراه غنیأما الذات ... أن القرآن 

معنای  ( به۵۷۷/ ۱، همان) /«ا.یهیعد أصل وجوده تبارك و تعالی بدیف یالقرآن الشر
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آوری قرآن بر وجود خدا نیست. بلکه قرآن براهینی برای وجود خدا عدم برهان 

اجمالا بیان کرده است البته به نحو تنبیهی نه تأسیسی. مضافاً برخی نیز نظیر شهید 

سبحانی  ل ل آیت.( و ۵۵بی تا: ، حسینی بهشتی) «/خدا از دیدگاه قرآن»بهشتی در کتاب 

.( با صراحت ۱۱۱ق: ۱۰۵۵، سبحانی) «/معالم التوحید فی القرآن الکریم»در کتاب 

فرموده اند قرآن براهینی را ناظر به اثبات وجود خدای سبحان بیان نموده است. 

دأ گرچه هستی اصل مب»نیز فرموده اند: « توحید در قرآن»جوادی نیز در کتاب  ل ل آیت

 چلیکن چنین نیست که قرآن هی، در بسیاری از آیات مفروغ عنه و مسلم گرفته شده

.( و حتی شهید بهشتی ۱۵ـ۱۱ش: ۱۵۷۷، جوادی آملی) /«گاه به آن نپرداخته باشد.

 سوره ابراهیم را نیز که ذکر شد یکی از موارد استدلال بر وجود خدا در قرآن ۱۵آیه 

 ینا آنچه مقصود یانم یندر ا پردازد.می به احتجاج« فاطر»داند و با تکیه بر لفظ می

 است که در پاسخ یآمل یال ل جواد یته نظر حضرت آنگارش است تمرکز و توجه ب

اقامه برهان بر وجود خدا در قرآن،  یپژوهش راجع به چگونگ ینا یبه مسأله اصل

مفروغ عنه و مسلم گرفته  یاتاز آ یاریاصل مبدأ در بس یگرچه هست» اند: فرموده

 ی،آمل ی)جواد«/ گاه به آن نپرداخته باشد.  یچکه قرآن ه یستن نیچن یکنشده، ل

هان دو بر یقت،حق ینا ینیاثبات ع ینوشتار برا ین.( لذا در ا۱۵ـ۱۱در قرآن،  یدتوح

و « امکان و وجوب»که عبارتند از:  یاثبات وجود حق تعال یو فلسف یعقل یناز براه

و  یق با مبانسوره فاطر، مطاب ۱۷سوره طور و  ۵۷ یاتاز آ یببه ترت «یامکان فقر»

بر  یاتشده نحوه دلالت هر کدام از آ یگیریپ یآمل یال ل جواد یتآراء حضرت آ

 .گرددیمذکور، کشف م ینمقدمات براه
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 یقتحق پیشینه

ال باشند؛ به عنوان مث یوجود خدا در قرآن م یریقائل به برهان پذ ین،از مفسر برخی

اصل  باشد،یم یزمقاله ن ینسوره طور که مورد توجه بخش نخستِ ا ۵۷ یهآ یلدر ذ

ت، اما اس یدذکر گرد یراز تفاس یبر وجود خدا در برخ یبر برهان عقل یهآ یننظارت ا

، ۱۵۷۱ یزدی،نشده است )مصباح  یانبرهان ب عقلیبر مقدمات  یهآ یننحوه دلالت ا

 ین( و همچن۰۷۰ـ  ۰۷۱/ ۱۱: ۱۵۵۱ یرازی،؛ مکارم ش۱۷۱ق، ۱۰۵۵ ی،؛ سبحان۵۰ص

 مقاله است، بر فقر ینا یانیسوره  فاطر که مورد توجه بخش دوم و پا ۱۷ یهنظارت آ

ه برخ یحق تعال یذات یانسان، مقابل غنا یذات . بوده است یناز مفسر یمورد توج 

( لکن آنچه مورد  ۱۱۵/ ۱۹: ۱۵۵۱ یرازی،؛ مکارم ش۵۰/ ۱۵ق: ۱۵۷۵ یی،)طباطبا

 امکان و»ام از مقدمات برهان نحوه کشف هر کد یینپژوهش است، اولاً تب ینتوجه ا

ا، از آ «یامکان فقر»و « وجوب سوره فاطر  ۱۷سوره طور و  ۵۷ یاتبه صورت مجز 

گمان  یبرا ینهنشده است فلذا  زم رداختهبه آن پ یشینپ یقاتکه در تحق باشدیم

جه تو یاً در خصوص عدم برهان بر وجود خدا در قرآن فراهم گشته است و ثان یبرخ

 .باشدیم ینهزم یندر ا یآمل یال ل جواد یتپژوهش بر نظر آ ینو تمرکز ا

 سوره طور 53در آیه  برهان امکان و وجوب .1

 تبیین برهان امکان و وجوبـ 111

 باشد کهمی برهان وجوب و امکان ذاتی یکی از براهین اثبات وجود خدای سبحان

المطلوب و الا  الموجود إن کان واجبا فهو »به صورت مختصر عبارت است از: 

در این برهان که اولین بار توسط ابن  (۱۹۷: بی تا، ن طوسییر الدینص) /«استلزمه.

لازمِ ذاتِ ، (۱۱۵ـ ۱۱۱ :۱۵۹۱، ابن سینا) سینا با عنوان برهان صدیقین مطرح گشت

گیرد. لذا ابتدائاً می محور استدلال بر وجود واجب الوجود قرار، (امکان ذاتی) ماهیت
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 معنای امکان را تبیین نماییم.لازم است 

 .باشدمی ضرورت عدمبه معنای سلب دو ضرورت: ضرورت وجود و « امکان»

جه امکان در مقابل دو ضرورت قرار یدر نت (۵۱۱/ ۱: ۱۵۱۹، صدر الدین شیرازی)

«. امتناع»و ضروت عدم یعنی همان « وجوب»ضرورت وجود یعنی همان ، دارد

 شوند یکی از این سهمی متصف، ف وجود یا عدمی که به وصهایبنابراین موصوف

امکان «. ممکن الوجود»و « ممتنع الوجود»، «واجب الوجود»فرض منحصر را دارند: 

به این معنا با وجوب بالغیر و امتناع بالغیر قابل جمع است و آنچه در عرض و قسیم 

فه که وع فلسالبته با توجه به موض باشد وجوب بالذات و امتناع بالذات است.می آن

زیرا موجود یا ممکن ، ممتنع الوجود در فلسفه فرضی ندارد، وجود بما هو وجود است

 ،مصباح یزدی) الوجود است یا واجب الوجود و ممتنع الوجود اساساً وجودی ندارند.

 .(۱۵۹ـ۱۵۰: ۱۵۷۱، ؛ عبودیت۷۷ـ۷۹: ۱۵۹۵

ها و ذاتیات آن حال اگر ماهیات مختلف نظیر انسان و... تعقل شود در حیطه ذات

هر گاه عقل انسان نفس ماهیت را نسبت . »ها أخذ نشده استنقضَینِ وجود و عدم در آن

مفهوم إمکان را انتزاع ، اگر وجود یا عدم برای آن ضروری نباشد، به وجود ملاحظه کند

 .(۱۵۵/ ۱، ۱۵۹۵، مصباح یزدی) «داند.می کرده و ماهیت مزبور را ممکن الوجود

هیچ  برایبنابراین هیچ یک از وجود یا عدم نه به عنوان جنس و نه به عنوان فصل 

به حسب عالم خارج از ذهن و  ماهیات ممکنات هر چند، ماهیتی مطرح نیستند

 طرف نقیض خالی باشند و نه موجود باشند و نه معدوم توانند از دوواقعیت نمی

ها هیچ کدام از این دو قید در آن ولی در عالم تعقلِ ذات (۵۱ ق:۱۰۱۱، طباطبایی)

ماهیت است که حالت استوا نسبت به وجود ، آید. لذا منشأ انتزاع وصف امکاننمی
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  و عدم دارد.

باید گفت ممکنات برای تحقق ، حال که منشأ انتزاع مفهوم امکان روشن گشت

 دم و ازاخذ شده است نه قید عها خود به غیر محتاج هستند. زیرا نه قید وجود در آن

این جهت در حالت تساوی نسبت به وجود و عدم قرار دارند و اگر خودشان عامل 

موجود شدن خودشان باشند از حالت تساوی نسبت به وجود و عدم خارج شده و 

 آید آنچه نسبت به وجود ومی آید؛ به عبارت روشن تر لازممی اجتماع نقیضین لازم

 در نتیجه به یک قضیه حقیقیه و موجبه کلیهتساوی نداشته باشد. ، عدم تساوی دارد

 دارد.« غیر»رسیم که تحقق هر ممکنی نیاز به می

تواند ممکن باشد. زیرا نمی سازد خودمی که ممکن را محق ق« دیگری»و « غیر»آن 

ایجاد و اعدام نیز راهی ندارد ، یابدهمچنانی که در ذات ماهیات وجود و عدم راه نمی

. لذا اگر ممکنی به واسطه داردو ماهیت در حالت تساوی نسبت به ایجاد و اعدام قرار 

به  آید آنچه نسبتمی زیرا لازم، آیدمی اجتماع نقیضین لازم، ممکنی دیگر ایجاد شود

 متساوی نباشد.، ایجاد و اعدام متساوی بود

وصف ذاتی و لاینفک ، سبت به وجود و عدمدر حقیقت امکان ماهوی و تساوی ن

اه رها در نتیجه ممکنات حتی پس از تحقق نیز وجود به داخل ذات آن، ماهیت است

ته حالت تساوی داش آید آنچهمی گیرد و لازممی ضین صورتینیافته و إلا اجتماع نق

حالت تساوی نداشته باشد. بنابراین هیچ یک از ممکنات به دیگر به حسب ذات 

توانند سببیت در ایجاد و خلق داشته باشند بلکه تماماً به حسب سب ذات خود نمیح

آن قیامی است که به مبدأ خود دارند و در حقیقت همان مبدأ است که همه ممکنات 

 نبیش نیستند که فقط فیض الهی را نشاای سازد و ممکنات به مثابۀ آینهمی را محقق



 

 

پذ
ن 
رها

ب
ری

ی
 «

خدا
ود 

وج
 »

ر آ
نظ
ز م
ن ا
رآ
ر ق
د

ت
ی

ل   ال 
واد

ج
ی

لی
آم

 

00 

زیرا در غیر این صورت ، نقشی در ایجاد ندارند دهند و إلا به حسب ذات خود هیچمی

تناقض تساوی و عدم تساوی در ذات ماهیت به علت ایجاد ممکنات دیگر لازم 

 (۱۷۱: ۱۵۷۹، جوادی آملی) آید.می

واجب ، گرددمی که باعث ایجاد ممکنات« غیر»با توجه به مقدمات فوق آن 

 بدون استفاده از دور و تسلسلالوجود و همان خدای سبحان است و با این ترتیب که 

 گردد. می و صرفاً با تکیه بر استحاله تناقض صورت پذیرفت وجود خدا اثبات

یز ن و با استفاده از استحاله دور و تسلسل توان از طریق معروف و مشهورمی اما

فإن کان واجباً فهو ، هنا موجود بالضرورة»به این صورت ، به این مطلوب رسید

فذلك المؤثر إن کان ، کان ممکناً افتقر إلی مؤثر موجود بالضرورة و إن، المطلوب

فإن کان واجباً فالمطلوب و ، و إن کان ممکناً افتقر إلی مؤثر موجود، واجباً فالمطلوب

 (۹ :۱۵۹۱، علامه حلی) /«إن کان ممکناً تسلسل أو دار.

د ممکن الوجو، شود که موجود مفروضمی وجه دور و تسلسل در فرضی مطرح

باشد و واجب الوجودی برای افاضه وجود مطرح نشود. زیرا این ممکن الوجود یا 

آورند می سلسله ممکنات از دو حال خارج نیستند: یا خودشان خودشان را به وجود

آورند می شوند و خودشان را به وجودمی موجود، اندیعنی در حینی که معدوم بوده

یا یک سلسله بی نهایت از ممکنات ، است و این مصداق دور و توقف الشیء بر نفس

دهند که وجود هر یک متوقف بر دیگری است و این نیز به معنای تسلسل می تشکیل

در علل هستی بخش خواهد بود که محال است. با توجه به توضیحات فوق و شناخت 

توان به صورت منطقی استدلال مذکور می اکنون، کامل از برهان وجوب و امکان ذاتی

کشف و  (۵۷آیه، ۷۱سوره طور:) /«ءٍ أَمْ هُمُ الخْالقُِونَ یْ رِ شَ یْ أَمْ خُلقُِوا منِْ غَ »از آیه  را
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 تبیین نمود.

 سوره طور  53آیه  کشف منطقی برهان امکان و وجوب ازـ 112

 «ءٍ أَمْ هُمُ الخْالقُِونَ یْ رِ شَ یْ أَمْ خُلقُِوا منِْ غَ »

 خالق خود هستند؟ها یا خود آن اندشده آیا کافران بدون هیچ سبب و خالقی خلق

این آیه و آیات پس از آن با مطرح نمودن یازده استفهام انکاری پی در پی به 

. اما پرداخته است حق تعالیقرآن و قدرت ، احتجاج در مقابل منکرین نبوت پیامبر

« ءٍ یْ شَ رِ یْ منِْ غَ »صحیح است که منظور از  یترجمه و برداشت مذکور از این آیه زمان

ِ  سببٍ  یرِ ن غَ مِ »را  بدانیم. زیرا برای این آیه دو تفسیر دیگر نیز بیان شده است « قٍ و خال

ور از منظ اندگردد. برخی گفتهمی و اگر ثابت شوند برداشت مذکور از آیه مخدوش

 شود آیا ایشان بدونمی شیء در آیه ماده پیشین است در نتیجه آیه این گونه معنا

 اندیا خود خالق خویش هستند؟ برخی دیگر نیز گفته اندلی خلق شدهوجود ماده قب

آیا ایشان بدون  که اندلذا آیه را این گونه معنا کرده، هدف است، که منظور از شیء

: ۱۵۵۱، طبرسی) یا خود خالق خویش هستند؟ اندحکمت و بیهوده و عبث خلق شده

 (۱۵: ۱۷: ۱۵۷۵، ؛ طباطبایی۱۷۰/ ۷

، ۱۵۷۱، مصباح یزدی) ات مصباح یزدینظیر آی ری از مفسرینبسیااز دیدگاه 

، (۱۷۱ق: ۱۰۵۵، سبحانی) سبحانی، (۱۱: ۱۵۷۹، جوادی آملی) جوادی آملی، (۵۰ص

با توجه به سوال دوم مطرح  (۰۷۰ـ  ۰۷۱/ ۱۱، ۱۵۵۱، مکارم شیرازی) مکارم شیرازی

 زیرا آیه در فراز دومباشد. نمی شده در آیه ظاهراً هیچ کدام از این دو تفسیر صحیح

تواند عدِل و در کنار تعبیر پیشین می و این فرض زمانی« أَمْ هُمُ الخْالقُِونَ » :فرمایدمی

و  سببٍ  یرِ ن غَ مِ »، «ءٍ یْ رِ شَ یْ منِْ غَ »واقع گردد که منظور از  «ءٍ یْ رِ شَ یْ أَمْ خُلقُِوا منِْ غَ »
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 ِ فرماید آیا ایشان خود خالق خویش می باشد؛ به عبارت دیگر در فراز دوم وقتی« قٍ خال

در این صورت فراز اول را نیز این گونه باید معنا کرد که آیا بدون خالق خلق ، هستند

 ذیل آیه معنای خودش را از دست خواهد داد.و  ؟ و الا تناسب صدراندشده

( ۱۱ـ۱۱: ۱۵۷۹، جوادی آملی) از برهان عقلی استای که نمونهاین آیه شریفه 

دهد که با ابطال دو فرض مذکور در می خواننده را بین یک حصر عقلی قرارشخص 

ا  گردد هر چند این فرضمی متعیِّناً فرض سوم ثابت، آیه به وسیله دو استفهام مجز 

در آیه بیان نشده است. آن سه فرض عبارتند از: أ.این کافران بدون سبب و خالق سوم 

باشند و خودشان خودشان را به وجود آورده خود خالق خود ها ؛ ب. آناندخلق شده

رده را به وجود آوها که ممکن دیگری آنو وقتی این فرض شود به تبع آن این باشند

ج. کسی غیر از خودشان ایشان را به وجود آورده باشد که این ، شودمی باشد باطل

 غیر همان خدای سبحان است.

 ق تحقق معلول بدون علتزیرا مصدا، فرض اول باطل است، در این سه فرض

انقلاب در ذات حاصل  آیدمی زیرا لازم، باشد. فرض دوم نیز ملازم تناقض استمی

چیزی که ذاتاً نسبت به وجود و عدم علی السویه است و بالتبع در ایجاد و  شود در

گردد یعنی موجود دیگری غیر از مخلوق می بنابراین متعیِّناً فرض سوم ثابت اعدام.

 د که آفرینندۀ آفریدگان است.وجود دار

در گفتار اول توضیح داده شد و تفسیر ، اکنون که برهان وجوب و امکان ذاتی

نوبت به بیان کیفیت کشف استدلال وجوب ، سوره طور بیان شد ۵۷مختصری از آیه 

 باشد. لکن ابتدائاً باید به دو نکته دقت داشت:می امکان از آیه مذکور و

ار به میان آمده است ولی آیا مطالب ث از خالق در خلقت کف  هر چند در آیه بح. ۱
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ن در این آیات شامل غیر کفار شود می اً شود؟ قطعنمی بیان شده پیرامون تکوین و تکو 

ر اار و غیر کف  زیرا مناط و ملاک احتیاج مخلوقات به خالق امکان است و این در کف  

 فرقی ندارد.

« أم»بیان شده و مفهوم استفهام را از کلمه  ابطالیآیه بر سیاق استفهام انکار . ۱

توان برداشت کرد. آیه در صدد است وجدان انسان را به قضاوت وادار می منقطعه

نماید و در حقیقت منکرین را به وجدانیات خود و آنچه بدیهیات ذهنی خود به آن 

 یا استفهام انکارام، اذعان دارد متنب ه سازد. لذا بیان آیه هر چند صرف استفهام است

 ها بیان شده است.با تکیه بر وجدانیات انسانو باشد می

 سه فرض با دو ویژگی مانعة الجمع و مانعة الخلو  فرض، با توجه به مطالب مذکور

شود و آیه نیز دو فرض اول که بدیهی البطلان است را مطرح نموده و خواننده را به می

ازات ذهنی کرده است؛ لذا فرض سوم متعیِّن نوعی دعوت به قضاوت و توجه به ارتک

 هر چند آیه آن را بیان نکرده است؛ اما وجه منطقی این سه فرض:، گرددمی و منحصر

فرض اول: خلقت بدون خالق و علت که آیه در فراز نخستِ خود به این استفهام 

آیا ( ۵۷آیه، ۷۱طور: سوره) «ءٍ یْ رِ شَ یْ أَمْ خُلقُِوا منِْ غَ »انکاری به آن اشاره کرده است: 

؟ قطعاً انسان در پاسخ به این سوال خواهد گفت خیر اندآنان بدون خالق خلق شده

یابد که تحقق ری در درون نفس خود میزیرا هر انسان متفک  ، بلکه حتماً خالقی دارند

ممکنات که در ذات خود متساوی النسبة به ، معلول بلاعلة محال است. به بیان فلسفی

. شوندنمی باشند و إلا هیچ گاه موجودمی قطعاً نیازمند غیر، دم هستندوجود و ع

در صدد بیدار نمودن وجدان خواننده ، با توجه به آنسرجمع مفاد آیه و آنچه که آیه 

 توان بیان نمود:می به صورت قیاس اقترانی شکل اول را  است
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 علة است.ملازم با تحقق معلول بلا، صغرا: تحقق مخلوق و ممکن بلا خالق

 محال است.، کبرا: هرچه ملازم با تحقق معلول بلاعلة باشد

 بلاخالق محال است.، نتیجه: تحقق مخلوق و ممکن

 «استحاله تحقق ممکن توسط خودش»این فرض متشکل از یک اصل فرض دوم: 

استحاله تحقق ممکن توسط ممکن دیگر بدون ختم شدن به واجب »و لازمه آن یعنی 

شود. توضیح آن که می د و در حقیقت استحاله دو مورد در آن بیانباشمی «الوجود

 محالخالقیت انسان برای خودش یا همان بی نیازی مخلوق از خالقی غیر از خودش 

با این استفهام انکاری در صدد تنب ه به واضح البطلان بودن آن بر آمده است و آیه 

آیا آنان خود خالق خویش هستند؟  (۵۷آیه، ۷۱سوره طور:) «أَمْ هُمُ الخْالقُِونَ »است: 

مخلوق و ممکنی که به حسب ذات خود ، قطعاً و یقیناً این گونه نیست زیرا معلول

 آیدمی اگر خودش خودش را موجود کند لازم، متساوی النسبة به وجود و عدم است

 زمآید. به عبارت دیگر لامی به حسب ذات خود متساوی النسبة نباشد و تناقض لازم

توان می موجود باشد و سپس خود را موجود نماید لذا، آید آنچه موجود نیستمی

آید که محال است. سرجمع مفاد می گفت دور یا همان توقف الشیء علی نفسه لازم

مان یعنی ه، آیه و آنچه که آیه مبتنی بر آن در صدد بیدار نمودن وجدان خواننده است

 یان نمود:توان بمی ورت قیاس اقترانی شکل اولبه ص، توجه به استحاله تناقض و دور

 ملازم تناقض و دور است.، صغرا: ایجاد مخلوق و ممکن توسط خود مخلوق و ممکن

 کبرا: هر چه ملازم تناقض و دور باشد محال است.

 محال است.، نتیجه: ایجاد مخلوق و ممکن توسط خود مخلوق و ممکن

حاله است، از تنبه به استحاله مذکوراین فرض پس ، اما همان گونه که گفته شد
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عدم توانایی سایرمخلوقات حتی پس نماید و آن می دیگری را نیز بالملازمه روشن

زیرا آنچه ذاتش نسبت به وجود ، باشدبرای افاضه وجود به سایرممکنات می، از ایجاد

 أَمْ هُمُ تواند خود خالق خود باشد = نمی و در نتیجه) و عدم علی السویه است

نسبت به ایجاد و اعدام نیز قطعاً علی السویه خواهد خواهد بود و قطعاً به ، (الخْالقُِونَ 

 د.شونمی زیرا فاقد شیء معطی شیء، تواند ایجاد کندنمی حسب ذاتش هیچ گاه

به عبارت دیگر چون در این مقام بحث بر سر علت  (۱۷۰ص، ۱۵۷۹، جودای آملی)

علت هستی بخش باشد که وجود مقتضای  تواندمی تنها کسی، هستی بخش است

ها باشد بلکه عارض بر آنها نمیذاتش باشد نه ممکنات که وجود مقتضای ذات آن

شود بالعرض و المجاز و در حقیقت هالک می نسبت دادهها است و اگر هم به آن

مع این سرج. (۹۹آیه ، ۱۹سوره قصص: ) «ءٍ هالكٌِ إِلاَّ وَجْهَهُ یْ کلُُّ شَ »بالذات است 

 توان بیان نمود:می نیز این گونهرا لازمه 

نه به حسب وجودی که ) صغرا: ایجاد ممکن توسط ممکن دیگر به حسب ذاتش

 باشد.می ملازم با اعطای شیء از جانب فاقد شیء، از غیر دریافت نموده(

 محال است.، کبرا: هر چه ملازم با اعطای شیء از جانب فاقد شیء باشد

نه به حسب وجودی که ) ممکن توسط ممکن دیگر به حسب ذاتشنتیجه: ایجاد 

 محال است.، از غیر دریافت نموده(

کل توان مطرح نمود به این شمی البته این لازمه را با توجه به استحاله تسلسل نیز

دیگر خلق شوند و یک سلسله متسلسل از ممکنات دخیل که اگر ممکنات توسط یک

ه آید که محال است و استحالمی سل در علل فاعلی لازماستحاله تسل، در خلقت باشند

آن پس از تصور بالبداهه برای انسان آشکار خواهد شد. شکل منطقی این وجه را 
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 توان بیان نمود:می گونهاین

دیگر بدون ختم به واجب الوجود مصداق : ایجاد ممکنات توسط یک مقدمه اول

 تسلسل در علل فاعلی است.

 ه مصداق تسلسل در علل فاعلی باشد محال است.مقدمه دوم: هر چ

دیگر بدون ختم شدن به واجب الوجود محال نتیجه: ایجاد ممکنات توسط یک

 است.

ار بلکه برای تمام ممکنات که در این آیه فرض سوم: اثبات وجود خالق برای کف  

رد وشریفه بیانی مستقیماً ناظر به آن وجود ندارد اما با بطلان دو فرض نخست و م

ه توان صورت منطقی آن را بمی گردد.می این فرض متعی ناً ثابت، انکار مستقیم آیه

 صورت قیاس استثنایی بیان نمود:

فرض اول( و علیت ممکن ) مقدمه اول: اگر تحقق ممکن الوجود بدون علت

فرض دوم( و علیت یک ممکن الوجود برای دیگر ) الوجود برای تحقق خودش

یک موجود واجب الوجود وجود دارد و او ، محال باشد، دوم(لازمِ فرض ) ممکنات

و مانعة الجمع و مانعة الخلو بودنِ  حصر عقلی با توجه به) خالق ممکنات است.

 (فروض مذکور.

فرض اول( و علیت ممکن ) مقدمه دوم: لکن تحقق ممکن الوجود بدون علت

رای دیگر فرض دوم( و علیت یک ممکن الوجود ب) الوجود برای تحقق خودش

 با توجه به مطالب بیان شده سابق() محال است.، لازمِ فرض دوم() ممکنات

 نتیجه: یک موجود واجب الوجود وجود دارد و او خالق ممکنات است.

 سوره فاطر 13 آیه دربرهان امکان فقری  .2
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 تبیین برهان امکان فقریـ 211

هین اثبات وجود خدای یکی از دقیق ترین و عمیق ترین برا، برهان امکان فقری

افاضه  ،یمبدأ فاعل یهمستقل که از ناح یرو غ یبرهان وجود فان یندر اباشد. می سبحان

 توجه و، به عبارت روشن تر ریشه نیل به امکان فقری محل توجه است. گرددیم

نیازمندی ، زیرا در استدلال وجوب و امکان ماهوی، باشدمی دقت در امکان ماهوی

ح»ماهیت به  جهت خروج از حد استوا و به تحق ق پیوستن در عالم « غیر»و « مرج 

گرفت و این ما را به تحقیق پیرامون آن وجود افاضه می ملاک استدلال قرار، خارج

 سازد.شده رهنمون می

در حالت استوای نسبت به ، این وجود افاضه شده برخلاف وصف امکان ماهوی

؛ بلکه چون وجود است و ظرف تحقق آن عین بردنمی نقیضَین وجود و عدم به سر

لاجرم وجود برای آن ضرورت دارد که موجود شده است و إلا سلب الشیء ، است

آید آنچه وجود است وجود نباشد. ماهیت به می آید یعنی لازممی عن نفسه لازم

اما ، حسب ذاتش عاری از قید وجود یا عدم است و نه اقتضای وجود دارد نه عدم

از ناحیه غیر  لوو، عین تحقق و اقتضای موجودیت است، حسب ذاتش وجود به

 افاضه شده باشد.

در حقیقت ریشه امکان فقری به بیان اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است. زیرا 

باشد تماماً وجود است و وجود. می طبق اصالت وجود آنچه در وعاء خارج از ذهن

ما ، بتةان الثایالأع یه یات التیلة و الماهالوجودات حقائق متحص  »به تعبیر ملا صدرا 

طبق این مبنا آنچه در  (۱۵۹: ۱۵۵۹، صدر الدین شیرازی) /«شم ت رائحة الوجود ابداً.

قر تواند ملاک فنمی باشد و چیزی غیر از وجودمی حقیقت متحقق است فقط وجود

ملاک احتیاج معلول به علت امکان  اندحکما گفته»هر چند برخی از ، و احتیاج باشد
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ماهوی است ... ]أما[ براساس اصالةالوجود باید فقر وجودی را به جای امکان ماهوی 

ن که یصدر المتأله»به عبارت روشن تر  (۰۰۵/ ۱: ۱۵۹۵، مصباح یزدی) «/قرار داد.

ت یت و معلولیت معتقد شد که علیاصالت وجود را کشف کرد و در مسأله جعل و عل  

به امکانی در باب وجودات پی برد که ، ت از شئون وجود استیت و مجعولیجاعلو 

رتباط ن این اضافه بودن و عین تعل ق بودن و عیعنی عیمعنی آن تعل قی بودن وجود 

و آن را  ،ا متساوى النسبه بودنینه لا اقتضاء بودن ، ن فقر بودن وجود استیبودن و ع

 (۱۱۵ /۱۵: ۱۵۵۱، مطهری) «/امکان فقرى اصطلاح کرد.

ماهیت که به حسب ذات حالت استوای نسبت به وجود از طرف دیگر طبق این 

هیچ گاه ممکن نیست مورد افاضه وجود قرار بگیرد و در آن انقلاب در ، و عدم دارد

ذات حادث شود. لذا بحث از امکان وجودی نزدیک تر است به اثبات واجب الوجود 

 تا امکان ذاتی.

 اما مقید و غیر مطلق، ضروری الوجود است، ف امکان ماهویوجود ممکن بر خلا

 خیر. شود و إلامی باشد؛ زیرا مشروط به شرائطی است که اگر محقق باشند محققمی

زیرا محدود و مشروط به شرائطی ، لذا این وجود یک وجود محتاج و نیازمند است

 شود. می موجود، موجود باشندها است که اگر آن

از قبیل عوارض لازم خارج ، باشدمی و نیازمندی که لا ینفک از وجوداین احتیاج 

 فقر ذاتی در صورتی متصور»و این  است و فقر ذاتی بلکه عین ذات، از ذات نیست

 حیثیت ارتباط و تعل ق به غیر باشد و در ذات آن، شود که حیثیت ذات شیء بعینهامی

إلا تناقض  و (۵۱۰: ۱۵۹۱، زنوزی) /«جهتی سوای جهت تعلق و ارتباط محقق نباشد.

آید آنچه نیازمند است نیازمند نباشد و مستغنی محسوب می یعنی لازم، آیدمی لازم
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زیرا هر چه در ظرف خارج و واقعیت محقق شود از دو حال خارج نیست یا  ؛شود

 نیازمندی عین ذاتش، غنی و مستقل است یا محتاج و رابط. حال اگر این وجود مقید

 جرم نقیض نیازمندی یعنی استغناء عین ذاتش خواهد بود و این تناقض است.نباشد لا

 امکان فقری دقیقاً همان احتیاج و فقری است که عین ذات وجود رابط و فانی

. این امکان در متن و و همان واقعیت خارجی و نفس احتیاج و فقر است باشدمی

ر وجود غنی و مستقل. اساساً کند بدلالت می، واقعیت خود که عین فقر و فناء است

وجود رابط و فانی بدون وجود مستقل معنا ندارد و اگر آن نباشد هیچ تحققی برای 

ست یو ل» :یدفرمایصدرا است که مملا یرتعب یهمان محتوا ینااین نیز نخواهد بود. 

ة و اضواء للن ور الحق صدر ) /«"جل  مجده" یو الوجود الأحد یقیالوجودات الا اشع 

 (۱۵۹: ۱۵۵۹، الدین شیرازی

  فاطرسوره  13 آیه کشف منطقی برهان امکان فقری از ـ212

ِ یُّ ا أَ ی» ُ هُوَ الغَْن  وَ ال ل
ِ  «دیالحَْم یُّ هَا النَّاسُ أَنتْمُُ الفُْقَراءُ إِلیَ ال ل

ای مردم! شما همان نیازمندان و فقیران به سوی خدا هستید و خدا همان بی نیاز 

 حمد و ستایش است. و شایسته

 پایه اکثر براهین فلسفی اثبات وجود خدای سبحان را بیان این آیه شریف

 استفاده برهان امکان فقری از آن، لکن آنچه مقصود این نوشتار است، نمایدمی

 شود:می ذکر مقدماتیلذا ابتدائاً ؛ باشدمی

در ( ۵۵ /۱۵ق: ۱۵۷۵، طباطبایی) باشد.می . فقر و غنا به معنای فقدان و وجدان۱

ها ماً فقر را به ذات آنیاین آیه شریفه خداوند انسان را مخاطب قرار داده و مستق

در مرحله بعد نیز خدای سبحان را موضوع قرار ، (أَنتْمُُ الفُْقَراءُ ) منتسب نموده است
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ِ ) داده و مفهوم غنا را بر او حمل کرده است ُ هُوَ الغَْن ذا ظهور آیه (. لدیالحَْم یُّ وَ ال ل

گردد و ذاتی او است و وجدان می چنین است که فقدان و نیازمندی به ذات انسان بر

گردد و ذاتی او است؛ بالتبع انسانی که ذاتاً فقیر می و غنا به ذات خدای سبحان حمل

لاک لذا ه، در تمام شئون و عوارض خود نیز ازلاً و ابداً فقیر و فاقد است، و فاقد است

و ، (۱۷۱/ ۱ :۱۵۱۹، رازىین شیصدرالد) شودنمی طلان ازلی از او منفکسرمدی و ب

 خدایی که ذاتاً غنی است و واجد همه کمالات در تمام شئون خود غنی و غنی مطلق

 یس مقصود أهله منه إلا إثبات الفقر الذاتیل»باشد. به تعبیر صدر المتألهین: می

 نتْمُُ هَا النَّاسُ أَ یُّ ا أَ یه" یو أنها ذاتا و صفة و فعلا فقراء إل یللوجودات إلی الواجب الذات

ِ  الفُْقَراءُ إِلیَ ِ  ال ل ُ هُوَ الغَْن ( لازم به ذکر ۰۵۱/ ۱ق: ۱۰۱۵، رازىین شیصدرالد) /."«یُ وَ ال ل

در تعبیر غنای ذاتی حق تعالی و فقر ذاتی انسان و سائر ، است منظور از ذاتی

ذاتی باب برهان است نه آن که ذاتی باب کلیات خمس باشد که ، نیموجودات امکا

 از اساس محال است.

و ، باشندمی نظیر علت و معلول از قبیل دو طرف اضافه و نسبت، . فقر و غنا۱

آنچه ذاتش عین وابستگی به موجود ، همچنانی که معلول بدون علت معنا ندارد

مستقلی باشد. زیرا نیازمندی به موجود مستقل است معنایی ندارد مگر آن که موجود 

 أَنتْمُُ »بیر بنابراین صرف تع، ه استمستقل در ذات موجود غیر مستقل و فقیر نهفته شد

، کندنماید میمی حکایت از موجود غنی بالذات و آنچه این حاجت را تأمین« الفُْقَراءُ 

ُ هُوَ »تعبیر ، با این حال خدای سبحان جهت زدودن غبار از فطرت و عقل انسان  وَ ال ل

 ِ  را بیان نموده و طرف دیگر این اضافه را که خود خدای منان است را ذکر« یُّ الغَْن

 نماید.می
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 نسبتها باشد و فقر به ذات آنمی . هر چند مخاطب در این آیه شریفه انسان۵

شود لذا مفسرین در صدد نمی ممکنات أما به معنای بی نیازی سایر، داده شده است

 ،آلوسی) .اندشمولیت مفاد این آیه برای همه ممکنات بر آمده و وجوهی را ذکر کرده

، ۱۵۵۱، مکارم شیرازی؛ ۵۰ /۱۵ق: ۱۵۷۵، طباطبایی، ؛ طباطبایی۵۷۱ /۱۱ق: ۱۰۱۷

 مختار صدر المتألهین و علامه طباطبایی است؛ ایشان، ظاهراً بهترین وجه(۱۱۵/ ۱۹

نی که در انسان موجود است در سایرممکنات ملاک و مناط فقر همچنا، فرمایندمی

 سِوَاهُ  یفِ  قَائمٍِ  وَ کلُُ : »ـ علیه السلامـ به تعبیر أمیر المومنین ، باشدمی نیز موجود

لذا فرقی بین انسان و غیر انسان در این جهت نیست  (۵۷: ۱۵۷۹، ابن بابویه) /«مَعْلوُل

 زیرا هیچ یک اقتضاء وجود را در ذات خود ندارند. صدر المتألهین در این باره

ین صدر الد) .«ه تعالییر إلیفق -لإمکانه -فکل ما سواه، المطلق یهو الغن»فرماید: می

 (.۱۰۹: ۱۵۷۰، شیرازی

ف « الفقراء». در این آیه شریفه ۰ باشد. حال آن می به لام و در عین حال خبرمعر 

شود تا یم که اصل در خبر تنکیر است؛ زیرا خبر برای افاده معنایی به سامع تنظیم

مطلبی را به او بفهماند و علمی را به او بیفزاید. اما اگر خود خبر نیز معرفه باشد مانند 

ها یر تنبقع الخبیو : »اندهمان طور که بعض مفسرین گفته، در این آیه شریفه« الفقراء»

بنابراین این فقر ذاتی چیزی نیست که  (۱۱۷ /۱۱ق:۱۰۱۵، فخر رازی) «ما.یلا تفه

یز همین ن« الغنی»گردد. تعبیر می ولی گاهی از آن غافل، انسان به آن علم نداشته باشد

، تداند که ال ل تبارک و تعالی بی نیاز اسمی یعنی انسان در نهان ذات خود، طور است

 گردد.می لذا علم به وجود الهی در درون ذات او نهفته است فقط گاهی دچار غفلت

 برهان امکان فقری را در قالب قیاس شکل اول، با توجه به این چهار مقدمه
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 توان تقریر نمود:می

 صغرا: ممکنات وجودشان عین فقر و فقر مطلق است.

بالذات حاکی از موجود غنی ، کبرا: آنچه وجودش عین فقر و فقر مطلق باشد

 باشد.می مطلق

 باشند.می نتیجه: ممکنات بالذات حاکی از موجود غنی مطلق

ه صراحتاً بیان نموده است. با توجه ب« الفُْقَراءُ  أَنتْمُُ »صغرای برهان را آیه با تعبیر 

و تمام وجود او و ، این فقر متوجه ذات انسان است، مقدمه اول از چهار مقدمه سابق

طبق مقدمه سوم این فقر و حاجت ، عوارض شئونش را فقدان و نیاز تشکیل داده است

اختصاص به انسان ندارد و با توجه به وحدت ملاک در تمام ممکنات جاری و ساری 

قر را اما این ف« ممکنات وجودشان عین فقر است.»شود که می است. لذا نتیجه گرفته

 ،مقدمه سابق به مقدمه چهارم از مجموع چهارشود؟ با توجه می انسان از کجا متوجه

یابد مگر آن که مبتلا به باده غرور و غفلت شده این فقر را انسان در ذات خود می

ت در حقیق، باشدمی مختلف نیازمندی خود هایباشد که باز راهش تفکر در ساحت

 احساس ابد مگر آن که نیازمندی آن راینمی در وجود خودای انسان کوچک ترین ذره

 کند.می

مقدمه دوم از چهارم  بهحکایت فقیر مطلق از غنی مطلق( باتوجه) کبرای قیاس

ان باشد که فقط و فقط نشمیای شود. فقیر مطلق همانند آینهمی مقدمه سابق آشکار

زیرا هیچ از خود ندارد و حتی خودی هم ندارد؛ تنها یک ، باشدمی دهنده غنی مطلق

ره سو) /«وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلالِ وَ الْإِکرْام بقْییَ وَ *  ها فانیْ کلُُّ مَنْ عَلَ »فانی؛وجود ربط و 

 نهایتتمام ممکنات نشانی از یک وجود بیبنابراین  (۱۵و  ۱۱آیات ، ۷۷رحمن: 
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ِ یْ فَأَ »باشند می   (۱۱۷آیه ، ۱سوره بقره: ) /«نمَا توَُلُّوا فَثمََّ وَجْهُ ال ل

حکایت بالذات ممکن از غنی بالذات یا همان خدای سبحان( نتیجه ) سنتیجه قیا

د که باشمی این قیاس است. این غنی مطلق وجوداً و مصداقاً همان ال ل تبارک و تعالی

لق یعنی این غنی مط، «و ال ل هو الغنی»آیه شریفه همین مطلب را نیز بیان نموده است 

 باشد.می فلذا وجود او ثابت و مسلمعیناً همان ال ل تبارک و تعالی است 
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 گیرینتیجه

رت قرآن به صو توان نتیجه گرفت بر فرض هممی الذکربا توجه به مطالب سابق

نا این بدان مع، باشدمستقیم به اقامه برهان بر اصل وجود واجب الوجود نپرداخته 

ها نیه آنیست که نشود مقدمات براهین را از آیات کشف و استنباط نمود و بر پا

امکان » برهان، براهین محکمی را بر وجود حق تعالی نتیجه گرفت. با لحاظ این نکته

بر اثبات وجود خدای سبحان از قرآن کریم با استفاده از « امکان فقری»و « و وجوب

 کشف و تبیین گردید:، قواعد علم منطق و در قالب قیاس

ءٍ یْ رِ شَ یْ أَمْ خُلقُِوا منِْ غَ »: ورسوره ط ۵۷آیه . برهان امکان و وجوب با توجه به ۱

؛ این آیه با طرح استفهام انکاری  در صدد است انسان را به مرتکزات «أَمْ هُمُ الخْالقُِونَ 

انسان را به اصل بدیهیِ « ءٍ یْ رِ شَ یْ أَمْ خُلقُِوا منِْ غَ »ذهنی خود برگرداند و با سؤال اول 

توان شکل منطقی بطلان آن را می ودهد می استحالۀ تحققِ ممکن بلاعلة ارجاع

ملازم با تحقق معلول بلاعلة ، تحقق مخلوق و ممکن بلا خالق گونه بیان نمود:این

تحقق مخلوق و  ؛ پسمحال است، هرچه ملازم با تحقق معلول بلاعلة باشد ؛است

آیه شریفه در فراز دوم با یک استفهام انکاری دیگر در  بلاخالق محال است.، ممکن

آیا آنان خود « أَمْ هُمُ الخْالقُِونَ »فرماید: می کند ومی دو فرض دیگری را رد حقیقت

ه مخلوق و ممکنی ک، خالق خویش هستند؟ قطعاً و یقیناً این گونه نیست زیرا معلول

اگر خودش خودش را ، به حسب ذات خود متساوی النسبة به وجود و عدم است

 تساوی النسبة نباشد و تناقض لازمآید به حسب ذات خود ممی موجود کند لازم

، باشدمی و همچنین نسبت به ایجاد و اعدام به حسب ذات نیز دقیقاً این گونه آید.می

تواند علت تحقق خود باشد نه علت تحقق ممکن دیگر. صورت می پس ممکن نه

 شایجاد ممکن توسط خود توان بیان نمود:می منطقی این استدلال را این گونه
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باشد محال است؛ هر چه ملازم تناقض ؛ ملازم تناقض است، ممکن دیگریا ، ممکن

 با نفی این سه فرض محال است.یا ممکن دیگر  ، شایجاد ممکن توسط خود پس

توان نتیجه گرفت ممکنات با واسطه دیگری که واجب الوجود است محق ق می

  .اندشده

هَا النَّاسُ أَنتْمُُ الفُْقَراءُ إِلیَ یُّ أَ  ای»سوره فاطر:  ۱۷. برهان امکان فقری با توجه به آیه ۱

 ِ ُ هُوَ الغَْن  وَ ال ل
ِ ؛ در برهان امکان فقری ملاک و مناط استدلال بر وجود «دیالحَْم یُّ ال ل

باشد که این وجود فی غیره حاکی از یک می وجود فقری مخلوقات، خدای سبحان

 جود غنی  محضنفسه است. یعنی وجودی فقری محض حاکی از ووجود فی

ونه نسبت داده این گها توان مفاد آیه را که فقر را به ذات انسانمی باشد. بنابراینمی

در نظر گرفت که چون شما عین فقر هستید پس خالقی دارید که غنی  محض است 

ممکنات وجودشان عین فقر و فقر مطلق و صورت منطقی آن را این گونه بیان نمود: 

 قمطل بالذات حاکی از موجود غنی  ، فقر و فقر مطلق باشد آنچه وجودش عین، است

 باشند.می مطلق ممکنات بالذات حاکی از موجود غنی  ، باشدمی
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